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سلام به فردا

اصــل بیســت وهفتم قانــون اساســی می فرماید 
«تشــکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح 
به شــرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». 
با توجه به این اصل، بدون تردید می توان گفت گروه ها 
و احزاب و تشــکل های گوناگون حــق دارند برای بیان 
مواضع و مطالبه خواســته های خود گــرد هم آیند یا 
راهپیمایی کنند. آقای آیــت االله یزدی در کتاب خود به 
نام «قانون اساســی برای همه» گفته است: «... روشن 
شــد که افراد همان طور که به شــکل شخصی و فردی 
حق دارند و می توانند کارهایی را انجام دهند، به شکل 

جمعــی و گروهی هــم همین حق را دارنــد. کارهای 
جمعــی و گروهــی از جملــه راهپیمایی اســت که با 
اهداف مختلقی انجام می شود... در موارد خاصی باید 

از مسئولان امنیت و انتظامات اجازه گرفته شود...». 
 بنابرایــن آقای آیــت االله یزدی نیــز مانند واضعان 
قانون اساســی، اصل را بر آزادی اجتماع و راهپیمایی 
- البته بدون سلاح- قرار داده اند و لزوم تحصیل مجوز 

را استثنا می دانند. 
این بحــث تقریبا از آغــاز تصویب قانون اساســی 
تاکنون مطرح بوده که آیا پیش از انجام راهپیمایی باید 
احراز شــود که مخل به مبانی اسلام هست یا اگر پس 
از آغاز آن مشخص شــد که چنین اخلالی وجود دارد، 
باید از آن جلوگیری شود. به نظر می رسد اگر مکان های 
مشــخصی بــرای گردهمایی مــردم و ابــراز عقیده و 
نظرشــان و احیانا مســیرهای ویژه ای برای راهپیمایی 

مشخص شود، آنگاه بسیاری از مشکلات پیش نخواهد 
آمد. مسلم این است که مردم به صورت عبث و بیهوده 
به خیابــان نمی آیند و قطعــا باید انگیــزه ای در پس 
تجمع یا راهپیمایی باشــد. اینکه انگیزه ها را همیشــه 
منفی ارزیابی کنیم، مشــکلی را حل نمی کند بلکه باید 
صداها شــنیده شــود و گفته های ســره و ناسره از هم 
تفکیک گردد و اگر قرار اســت مشکلی حل و گشایشی 
حاصل شــود، آنچه را کــه واقعیــت دارد و حاکی از 
حقایق موجود اســت، مســئولان بشــنوند و برای آنها 
تدابیری بیندیشــند. بی گمان همواره هستند کسانی که 
آمادگی سوارشدن بر موج نارضایتی های مردم را برای 
حصول به مقاصد و مطامع خود دارند و اگر گفته هایی 
که به صورت درخواست و تذکر و هشدار ابراز می شود، 
آن قــدر با بی اعتنایی مواجه گــردد که به نقطه انفجار 

برسد، همگان ضرر خواهند کرد. واالله اعلم. 

باید صداها شنیده شود پناهنده مهدکودک
 و دبستان

زندگی حُســنا ادریس عبداالله را تا اینجا خشونت،  �
گرســنگی و فقر رقم زده اســت. بااین حــال، او هرگز 
تسلیم و حاضر نشده از حق خود و فرزندانش بگذرد 
و هرگز تمایل خود را برای آموختن و بیشتردانستن از 

دست نداده است. 
خانواده حُسنا در موطن او، دارفور سودان، کشاورز 
و گله دار بودند. او مانند هر زن دیگری که می شناخت، 
ازدواج کــرده بــود و خانواده ای داشــت. بعد، جنگ 
شروع شد و مردان مسلح به روستای او حمله کردند. 
آنها پنج مرد خانواده او و از جمله همسرش را کشتند. 
در آن روز حسنا فرزندان خود را برداشت و وسایل 
خود را جمع کرد و وطنش را ترک کرد. پس از ورود به 
چاد در سال ۲۰۰۳، دوباره ازدواج کرد و دو فرزند دیگر 
آورد. پس از اینکه شوهر دومش طلاقش داد، آنجا را 

هم ترک کرد تا بچه ها را یک تنه بزرگ کند. 
اکنون حســنا، پنج فرزنــد و یک نــوه اش در یک 
اردوگاه پناهنــدگان در نزدیکی شــهر گز بیدا در چادر 
زندگــی می کنند. آنهــا در ابتدا بــرای پیداکردن غذا، 
لبــاس و پناهگاه تــلاش کردند، اما وقتــی کمک ها 
رســید و زندگی آنان ثباتی پیدا کرد، حسنا برای آینده 
برنامه ریزی کرد. او گفت: «من متوجه شــدم که برایم 
مهم اســت فرزندانم تحصیل کرده باشــند. آنها پدر 
ندارند و تنها چیزی که برای آینده خود دارند، آموزش 

است».
این فکر به ســرش آمد که خودش هم می خواهد 
در ایــن فعالیت حضور داشــته باشــد. «وقتی به یاد 
خانه ام در دارفور می افتم، می بینم هیچ کس تابه حال 
در مورد اینکه من را به مدرسه بفرستد، فکر نمی کرد. 
تصمیم گرفتم خودم هم به مدرسه بروم، چون هرگز 

فرصتی به من داده نشده بود».
مشغول بودن به فعالیت درس خواندن و در همان 
زمان رسیدگی به فرزندان کار دشواری است. حسنا که 
الان ۳۷ ســال دارد، فرزندانــش را زود از خواب بیدار 
می کند و همــه با هم برای جمع کــردن هیزم بیرون 

می روند تا با فروش آنها پول غذا را تأمین کنند. 
حســنا می گوید: «من مجبورم بعــد از کار آنها را 
به مدرســه ببرم. برای اینکه مطمئن شــوم که فقط 
چندساعت وقت دارم تا اطمینان حاصل کنم که پول 
به اندازه کافی برای تغذیه همه آنها در دســت دارم، 
فقط همان چندساعت را وقت دارم». او همچنین به 
دنبال هر نوع شــغلی در بازار می گــردد، اما خودش 
می گوید که چون مادری بی شوهر است، اغلب کمتر 

از میزانی که باید به او دستمزد می دهند. 
زندگــی در کلاس نیز دشــوار اســت. حســنا که 
پیرترین شــخص در کلاس اســت - درواقع او همراه 
با کوچک تریــن فرزندانش به مهدکــودک نیز رفته- 
می گوید: «اولین بار که به مدرسه رفتم، حتی بچه های 

خودم به من خندیدند».

برای آنکــه در امتحانات کلاس اول قبول شــود، 
بارهاوبارها تلاش کرد و به پایان رســیدن دوره ابتدایی 
برای او خیلی طول کشــید. بااین حال او بالاخره خود 
را به دبیرســتان رســانده اســت و حالا با دختر خود، 
خدیجه که ۱۵ ســال دارد، به مدرسه می رود. آنها در 
یک کلاس هســتند و در تکالیف مدرســه به همدیگر 

کمک می کنند. 
«مردم این را خیلی عجیب وغریب می دانند که من 
با بچه هایم به مدرســه می روم. بعضی ها می گویند: 
«مگر زندگی شما همین کارها را هم که انجام ندهید، 
به اندازه کافی ســخت نیســت؟ بهتر است که از این 
کارها دست بکشــی و در خانه بمانی و از بچه هایت 

مراقبت کنی، اما من هرگز تسلیم نخواهم شد».
منبع: ســایت آژانس پناهندگان ســازمان ملل متحد 
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کارتون خواب

روایت

 به تازگی به تماشــای تئاتــر «دودلقک ونصفی» به 
نویسندگی و کارگردانی آقای جلال تهرانی رفته ام؛ 
تئاتــری با مضمون طنز تلخ که گاهی تماشــاگر را 
می خندانــد، گاه می گریاند و این تضاد انســان را به 

اوج تفکر می رساند. 
- دودلقک ونصفی شرح حال انسان های جوامع 
مختلف در طول تاریخ اســت؛ انسانی که همواره با 
نقاب زدن بــر چهره ظاهر، درون واقعــی خود را از 
دیگران پنهان می کند. نگاه جهان شــمول ســازنده، 
ایــن اثر را به شــدت قابل تفکر و تأمل کرده اســت. 
انســان هایی که یــا از روی ترس یــا خودخواهی یا 
زیاده خواهــی و... مکنونات قلبــی و درونی خویش 
را از دیگــران پنهــان و چهــره دیگــری از خــود را 
عیــان می کننــد. درعین حالــی که خنده دار اســت 
ناراحت کننده هم هســت، چراکه دروغ در ســطح 
جامعــه جای راســتی را می گیرد؛ اتفــاق نامبارکی 
که این روزها بیشــتر از همیشه شاهدش هستیم که 
در نمایش زیبای دودلقک ونصفی هنرمندانه به آن 

پرداخته شد. 
- بی شــک این قدرت هنر اســت که می تواند با 
کمک سایر علوم مانند روان شناسی و جامعه شناسی 
آسیب های اجتماعی را شناسایی کرده و به نمایش 
بگذارد. در این میان سینما و تئاتر به دلیل بهره گرفتن 

از تصویــر، از تأثیرگــذاری بیشــتری برخوردارنــد. 
خوشــبختانه هنر تئاتر در ایران پیشــینه ای طولانی 
دارد و ســبکی از آن در نمایش هــای تعزیــه نمود 
یافته  اســت. نمایش نامه نویســی، به عنوان یکی از 
گســتره های بااهمیــت ادبیات، با گذشــت بیش از 
صد سال متأســفانه هنوز جایگاه شایســته خود را 
ندارد. به همین دلیل مهجور و مظلوم مانده و تنها از 
مخاطبان خاص برخوردار است و دیگر آحاد جامعه 
از این هنر استقبال نکرده اند و البته در میان مسئولان 

هم جایگاه بایسته ای ندارد. 
- حمایت مســئولان از هنرمندان تنها به مسائل 
مادی برنمی گردد، بلکه وقت گذاشتن و توجه کردن 
به آثار هنــری آنها در هــر حوزه؛ چه ســینما، چه 
تئاتر، بازدید از نمایشــگاه های عکس و نقاشــی و... 
می توانــد رویداد بســیار خوبــی برای تحــول و در 
نهایت توسعه جامعه باشــد. اینکه مسئولان فارغ 
از دغدغه های تخصصی خویش با زبان هنر نسبت 
به همه ابعاد جامعه و آحادش آشــنا شوند، بسیار 

کمک کننده است. 
- پیوند مســئولان و هنرمندان در کشــور حلقه 
مفقوده ای اســت که باید پیدا شود. بعد از تماشای 
ایــن تئاتر با بازی قابل تحســین بازیگــران تازه کار و 
ناآشــنا، می توان به این نتیجه رســید که دنیای هنر، 
به ویژه تئاتر می تواند روح انســان را جلا و ذهنش را 
به عالم دیگر ســیر دهد. تماشای این تئاتر زیبا را به 

دیگر مسئولان و همکاران عزیزم پیشنهاد می کنم. 
*رئیس کمیسیون درآمدهای پایدار 
مجلس شورای اسلامی

 چهره هاى نقاب زده 
 به بهانه تماشای نمایش دودلقک ونصفی

مرور  نشنال جئوگرافی
 بر آثار سال ۲۰۱۷ همکارانش 

نشــریه  � میــلادی،  جدیــد  ســال  آســتانه  در 
نشنال جئوگرافی مروری بر برخی از آثار همکارانش 
در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ داشته است؛ در سالی 
که ترامپ با انتخاب شدن به عنوان ریاست جمهوری 
به عنوان تهدیدی برای محیط  زیست جهان محسوب 
می شود. ترامپ از پیمان پاریس خارج شد و صفحه 
محیط  زیســت در ســایت کاخ ســفید را حذف کرد. 
نشــنال جئوگرافی از کشف فســیل ۱۱۰ میلیون ساله 
دایناســوری در زیر آب در غرب کانادا عکسی منتشر 
کرده است و انتشار ویدئویی از خرس قطبی گرسنه ای 
که با پاهای لرزان برای شکار فوک حرکت می کرد. در 
کنار اینها، مهاجران سرگردان و درمانده، مجموعه ای 
از عکس های عکاسان که در سراسر سال به این طرف 
و آن طرف ســفر کرده اند و حتی روی درخت زندگی 
کرده اند یا عکس هایی از خوشــحال ترین شــهرهای 
آمریکا یا عکس هایی از هلند کل دنیا را تغذیه می کند 
به چشــم می خورد. اینها چند مثــال از عکس هایی 
هستند که نشــنال جئوگرافی در ســال ۲۰۱۷ منتشر

 کرده است.

شش درجه

دور دنیا

آکادمى

چهره هاپرنده آبی

این یادداشــت درباره آلودگی هوای تهران و در یکی از آلوده ترین روزها نوشــته 
شــده اســت. پیرزن خیلی پیر نبود، یعنی اصلا پیر نبود؛ تنها ۴۲ ســال داشــت، اما 
۷۰ســاله می نمود. روی تخت نشســته و به جایــی دور؛ به جایی کــه هیچ جایی 
نبود، می نگریســت. صورت استخوانی اش زیر روسری رنگ ورورفته از آنچه بود هم 
کوچک تر می نمود و چهره بی جانش به قدری رنگ پریده بود که گویی آثاری از خون 
در خود نداشــت. مات بود و انگار هیچ فکری در ســر نداشــت. نه تکان می خورد، 
نــه چیزی می گفت و نه حتی پلک می زد، اما روســری را به دقت محافظ بود. دور 
تخت را دســتیاران و انترن ها و دانشــجویان احاطه کرده بودند و من بعد از معاینه 
مختصری در فکر بودم که چه تشــخیصی بگذارم و همه منتظر من! ســندرم های 
نــادر و عجیب  وغریب در ذهن من موج می زدند، اما هیچ کدام به درســتی بر علائم 
این بیمار منطبق نبودند. باید بیماری نادری باشــد. اســم چندتا سندرم را می برم و 
دســت آخر به دستیاران می گویم: «اما فی الواقع نمی دانم. بگذارید آزمایشات روتین 
بیاید تا بعد ببینیم». چندســاعت از بعدازظهر گذشته. یکی از دستیاران زنگ می زند 
و می گوید تمام اندکس های خونی بیمار به شدت کاهش نشان می دهند؛ کم  خونی 
شدید، کمبود قند، سدیم و کلسیم. ترکیبی که فقط می تواند تغذیه ای باشد. حالا سرم 
زده اند، یک سرم حاوی بروتین زده اند و بیمار یواش یواش دارد غذا می خورد. او بیوه 
دوم مردی بوده اســت که یک سال پیش فوت کرد. یک دختر در مقطع راهنمایی و 
دو پســر کوچک تر دارد که همگی با مستمری ناچیزی از یک سازمان خیریه زندگی 
می کنند؛ مســتمری ای که به تنهایی کفاف زندگی را نمی کنــد و معمولا به صورت 
کمک خرج به کار می رود. بر صندلی ام خشــک می شوم و عرق می کنم. پیرزن حتما 
می مرد اگر درمان نمی شد یا بهتر بگویم به غذا! نمی رسید. تصور اتاقی که شب های 
قبل را او به اتفاق ســه کودک خردسال در خانه ای پرت در زاغه ای دور؛ بسیار دورتر 
از جنــوب در آن گذرانده بــود روح را می آزارد. تصور چهره رنجور کودکانی که مادر 
نزار را می نگرند انســان را کلافه می کند. صدای خوردن جسمی آهنی بر ته  دیگی، 
آن هم آهنی در گوشــم صدا می کند و حالا با خود می اندیشــم که راستی چرا من 
که سال هاســت مغز و اعصاب را درمان می کنــم و درس می دهم، هنوز درنیافته ام 
که انســان برای زندگی نیاز به غذا دارد! راســتی چرا من که بر استادی خود شادم، 
نمی دانم که در شــهری که در آن زندگی می کنم ممکن اســت انسانی تا حد مرگ 
غذا نخورد! و با خود می اندیشــم که  ای کاش من و پزشکان جوان همکارم فراستی 
بیابیم که ضمن گرفتن شــرح حال بیماری، شرح حال غذاخوردن یا نخوردن را هم 
بگیریم! باشــد که چشمانمان سویی بیابد فراســوی علائم و نشانه های پزشکی! باز 
می اندیشم  ای کاش مردم آن محله دوردست، همسایگان پیرزن، مختصر فراغتی از 
آســیاب سنگین روز بیابند تا درِ  خانه سایر همسایه ها را بکوبند شاید باز هم زنی در 
حال غذانخوردن باشد! خدایا بر دل بستگان خونی آن کودکان، آنان که زن را به جرم 
«دوم» بودن به تقدیر سپردند، ترحم و ملاطفتی بیفکن. خدایا به داد تمام «دومی»ها 
و «گناهــکاران» و «کم عقلان» بــرس. خدایا اندکی تدبیر و مقــدار زیادی پول برای 
خیرین مسئول بفرست. بر دل هنرمندان و نویسندگان بتابان که اگرچه ازفقرنوشتن از 
مد افتاده است و اگرچه تعهد هنری راه به جایی نبرده و تشت رئالیسم سوسیالیستی 
سال هاست از پشت بام افتاده، اما ساده ترین رنج بشری، «گرسنگی» هنوز موضوعی 
تازه اســت. خدایا به آنان که سیاستی دارند کیاستی بیشتر عطا فرما تا نعمات تو را 
به گونه ای بهتر در رودخانه شهر به گردش درآورند! تا رودخانه پرآب مواهب در بستر 
خود همچنان بتوفد تا در هیچ گوشــه ای از کناره های آن مردابی ســاکن پدید نیاید. 
به راستی آیا هیچ کدام از ما مردم شهر در هرجایی که هستیم می توانیم از گناه پیرزن 
دست بشــوییم*؟ می خواســتم درباره آلودگی هوا چیزی بنویسم، نه اینکه داستان 
پیرزن که ســال ها پیش شــاهدش بودم و آن را نوشتم واقعیت نداشته باشد، اما در 
مقــام تمثیل هم در مورد آلودگی هوا هیچ تمثیلی را هم بهتر از آن نیافتم. آلودگی 
هوا اگرچه مربوط می شــود به نزاع انسان با طبیعت و نه نزاع انسان با انسان! اما با 
تأثیری که نقش مسئولانه همه ما مردم می تواند در این نزاع با طبیعت داشته باشد، 
فی الواقع هیچ چیز شبیه تر از داستان پیرزن به آن نیست؛ پیرزن جوانی که داشت در 
نتیجه رفتار ضدعقل گرایانه ما، اخلاق غیرمســئولانه و تصورات خرافی عادت شده 

همه ما می مرد! و این بار شوخی هم نداشت! 
پی نوشت: 

* تعبیری که پونتیلوس پیلاتوس حاکم جلجتا در زمان به صلیب کشیدن عیسی 
به کار برد؛ یعنی تقصیر من نبود و این خواسته یهودیان بود که مسیح بمیرد. 

#من_مي خواهم
یکي از دغدغه هاي مســئولان و دولت ها حضور اجتماعي و فعالیت هاي 
نســل جدیــد در جامعه به صورت داوطلبانه اســت. آنان نگران هســتند که 
شــبکه هاي اجتماعي سبب شــود نوجوانان دچار مشــکلات متعددي شوند. 
دولــت انگلیس که درگیر ماجراي خروج از اتحادیه اروپاســت، این نگراني را 
درباره نداشتن مســئولیت پذیري نوجوانان بیشــتر دارد. دولت انگلیس قصد 
دارد تا با گســترش حرکت اجتماعي «من مي خواهم» علاقه مندي جوانان زیر 
۲۰ ســال را به فعالیت هاي داوطلبانه براي جامعه و محیط زیســت افزایش 
دهد؛ هرچند این یك فعالیت با کمك دولت است؛ اما طوري برنامه ریزي شده 

است که این روند تأثیر مثبتي بر کشور و نسل هاي آینده داشته باشد.
براي شــروع، بین شش تا ۱۰ جوان قرار اســت در فعالیت ها شرکت کنند؛ 

نظیر پخش غذا براي مستمندان در آستانه کریسمس.

نام جولین آســانژ در میان صد چهره برتر منتخب مجله 
تایم که هفته گذشــته منتشر شد، دیده می شود. طرفه آنکه 
این نام در عداد «رهبران» برتر ســال آمده اســت. در مقاله 
کوتاهی که جک گلداسمیت، استاد هاروارد، معاون دادستان 
کل دولت جورج دبلیو بوش، درباره او در تایم نوشته، جولین 
آســانژ، رئیس ویکی لیکس، را به عنوان شخصیتی معرفی 
کرده اســت که بیشــترین تأثیر را در حوزه افشای اطلاعات داشته و دارد. او از جمله 
اشاره کرده که بسیاری از نشریات خبری آمریکایی امروز را که یک سیستم الهام گرفته 
از ویکی لیکس اســت، ایجاد می کنند که فرد افشاگر اطلاعات برای سپردن مدارک و 
برقراری ارتباط با روزنامه نگاران بدون شناسایی هویت خود آزادی عمل داشته باشد. 

شاید باز هم زنى در حال غذانخوردن باشد! 
تحلیل

بروز برخی ناآرامی های شهری، شوک بزرگی را در کنشگران اجتماعی و ناظران 
سیاسی پدید آورده است. تحلیلگران تلاش می کنند مسائل اقتصادی و گرانی برخی 
کالاها را سبب ساز این ناآرامی ها معرفی کنند. دولت هم انگشت اتهام را به سمت 
مخالفان و رقبای انتخاباتی نشانه رفته است. آنچه در اینجا مطمح نظر است، تأکید 
بر تغییراتی است که جامعه انسانی به جهت پیشرفت فناوری های ارتباطی، تجربه 
می کند و بعد از این بیشتر دیده خواهد شد.  جامعه شناسانی مانند کاستلز معتقدند 
فقط فقر و بحران اقتصادی یا فقدان دموکراســی نیســت کــه ناآرامی چندوجهی 
شــهری را ایجاد می کند. احساس حقارت ناشــی از بدبینی و خودبینی دولتمردان 
هــم می توانــد مردمان را گرد هم آورد تا ترس را به خشــم و خشــم را به امید به 
زندگی و انسانیت بهتر تبدیل کنند؛ یعنی جست وجوی کرامت در بحبوحه رنج بردن 

از حقارت. 
در ناآرامی های شــهری که در ســال های اخیر در کشورهای مختلف دنیا ایجاد 
شده، چهار خصلت مشترک مشاهده شده است: به احزاب سیاسی اعتنا نمی کنند. 
به رسانه ها اعتماد ندارند. هیچ لیدری را به رسمیت نمی شناسند و در نهایت، همه 
ســازماندهی های رسمی و صوری را رد می کنند و به جای همه اینها، برای بحث و 

تصمیم گیری جمعی، بر رسانه های اجتماعی و مجمع های محلی تکیه می کنند. 
در جوامع ســنتی، اولین تدبیری که برای برخورد با چنین ناآرامی هایی به ذهن 
متولیان امر می رســد، انســداد یا محدودیت اینترنت و رسانه های اجتماعی است. 
تجربه جهانی نشان داده است این روش، به دلیل وجود فیلترشکن ها و رسانه های 
جایگزین، جواب نمی دهد. راه دیگر توجه به خواســته های معترضان است که این 
امر نیز نتایج متناقضی در کشورهای مختلف، با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی 
به دســت داده است، اما آنچه راه حل درســت و منطقی برای این مشکل به شمار 
می رود، شــفافیت دولت و حاکمیت و روراستی با مردم است. این روش بهترین راه 

برای برخورد با این پدیده اجتماعی است.  
 در شــرایط کنونی و با وجود فناوری های ارتباطی، ما با «خودارتباطی جمعی» 
مواجه هســتیم؛ یعنی رســانه های اجتماعی به عنوان پایگاه های ارتباط دیجیتال 
مردم به شــمار می روند. این ارتباط جمعی است، به خاطر اینکه قابلیت دسترسی 
به گیرندگان متعدد را دارد و از نوع خودارتباطی اســت، چون فرســتنده به اختیار 
خــود درباره تولید پیام تصمیم گیــری می کند. انتخاب گیرنده، خود  هدایت شــده 
است؛ یعنی توسط خود فرستنده هدایت می شود. بازپس گیری پیام ها خودگزینشی 
است؛ یعنی دریافت یا عدم دریافت توسط خود گیرنده، قابل هدایت و کنترل است. 
مبتنی بر شــبکه های افقی ارتباط تعاملی اســت که معمولا به سختی قابل کنترل 
است. ارتباط دیجیتال چندوجهی است و امکان ارجاع مداوم به یک ابرمتن جهانی 
اطلاعات را می دهد.  از دیدگاه کاســتلز، فضای عمومی ناآرامی های اجتماعی، به 
صورت یک فضای هیبریدی میان رســانه های اجتماعی اینترنتی و فضای شــهری 
معترضان ســاخته می شــود. این فضای دورگه، فضای سایبر و فضای شهری را در 
تعاملی بی وقفه به هم متصل می کند. در چنین فضایی، وظیفه دولت و حاکمیت 
این اســت که با کمال صداقت و شفافیت، با مردم سخن بگوید و از توان آنها برای 

گذار از مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی بهره گرفته شود. 
 ناآرامی شــهری از افراد ســاخته شده است. براســاس نظریه هوش هیجانی، 
احساســاتی که بیش از همه به بســیج اجتماعی و رفتار سیاسی مرتبط می شود، 
شــامل ترس (احســاس منفی) و اشتیاق (احســاس مثبت) است. ویژگی مشترک 
ناآرامــی شــهری منبعث از رســانه های اجتماعی، محلــی و جهانی بودن به طور 
هم زمــان، زمانِ بی زمان، خودجوش بودن، ویروسی شــدن، گذار از خشــم به امید 
با هم اندیشــی، بدون لیدر، به شــدت خودتأملگر، بی خشــونت، اغلــب بی برنامه، 
خواســته های مختلف و انگیزه های نامحدود اســت. این ناآرامی ها، حاصل ظهور 
مجموعه جدیدی از ارزش فردشــدگی اســت؛ گرایش فرهنگی که به برنامه های 
فــرد به مثابه مهم ترین اصل جهت دهنده بر رفتــار او تأکید می کند و البته ظرفیت 
یک کنشگر اجتماعی، برای تبدیل شدن به سوژه از طریق کنش مستقل از نهادهای 
جامعه اســت.  پارچه نوشــته ای در یکــی از ناآرامی های شــهری در اروپا، چنین 
مضمونی داشــت: این بحران نیست؛ موضوع این است که من دیگر شما را دوست 
ندارم. برای اینکه یک ناآرامی شهری به این مرحله نرسد و تبدیل به جنبش فراگیر 
نشــود، وظیفه دولت و همه دوســتداران حاکمیت، آن است که در عمل نه شعار 
شفافیت پیشه کنند. به رسانه های مستقل بها دهند. کنشگران اجتماعی و سیاسی 
را با چوب دوســت و دشمن نرانند. رســانه ملی را از برج عاج پایین بیاورند و زبان 
گویای مردم کنند. شایسته ســالاری را اصل و اساس پیشرفت و ارتقا در نظام اداری 

کنند. ایران ما استحقاق چنین نظمی را دارد.

رسانه هاى اجتماعى و ناآرامى شهرى
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